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  چكيده
مفاهيم اساسي در نقد ساختارگرايي، پساسـاختارگرايي  يكي از  ،دوگانه هاي تقابل

شناسي است كه در باورهاي اسـاطيري و فرهنگـي    شناسي و نشانه و نظريات زبان
هاي دوگانه را  توان رد پاي تقابل مي ،در جاي جاي حديقه سنايي. داردريشه بشر 
هـا، تناسـب    در سطح روساختي حديقه، تركيب واژگان، عنـوان سـر فصـل   . يافت

تقابل دوگانه دارند و در سطح ژرف سـاختي ايـن كتـاب     ،ابيات و چينش مطالب
در سـطح  . وجـود دارد  يتقـابل  چنـين  ،ميـان مضـامين متـوالي بيـان شـده      ،هم

دوگانه حـاكم اسـت و ژرف سـاخت     تقابل ،ها شخصيت ، ميانها روساختي حكايت
اصـطلاحي  در اين مقاله ابتدا مفهـوم  . چرخد ها هم حول همين محور مي حكايت
آنگـاه   ،هاي دوگانه در نظريات مختلف مورد بررسـي و تحليـل قـرار گرفتـه     تقابل

ــل ــه در ســطح روســاختي و ژرف  ريشــه تقاب ســاختي، بخصــوص در  هــاي دوگان
  . طبقه بندي شده استمشخص و  حديقه، هاي پردازي حكايت شخصيت

  
ــه، ســاختارگ ســنايي، حديقــه الحقيقــه، تقابــل :كليــديواژگــان  رايي، هــاي دوگان

  .پساساختارگرايي، حكايت، شخصيت، روساخت، ژرف ساخت
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  مقدمه
گرفتـه شـده     binary oppositionاصطلاح تقابلهاي دوگانـه از اصـطلاح انگليسـي   

ي دوگانه بودن است و به سـتارگاني كـه در كنـار     در زبان انگليسي نشانه binary. است
اولـين بـار   (Guddon ,1999 : 82). شـود  مـي گفتـه   binary starيكديگر قـرار دارنـد   

از ايـــن اصـــطلاح نـــام بـــرد  ) .م1938-1890(نـــيكلاي تروبتســـكوي واج شـــناس 
معرفي كرد كه ريشه در تاريخ  يو آن را بنيان اصلي ارزشي مراتب) 398 :1371احمدي،(

ي نظريـات زبـان شناسـي،     يكي از مفاهيم كليدي در حيطه ،اين اصطلاح .فرهنگي دارد
شـناس سوئيسـي    ، زبـان 1دو سوسور فردينان. آيد ادبي به حساب ميشناسي و نقد  نشانه

مــدلول و محــور  /گفتــار، دال/در نظريــات خــود در مــورد زبــان    ).م1857-1913(
هـا   سوسور زبان را نظـام تفـاوت  . جانشيني از اين اصطلاح استفاده كرده است/همنشيني

بـه نظـر وي زبـان از     .شـود  گيري آن مـي  ها باعث شكل دانست كه تقابل اجزا و نشانه مي
ي ديگـري   اي در تقابل با نشـانه  ها تشكيل شده است كه وقتي نشانه اي از نشانه مجموعه
كند، درست مثل نظام راهنمايي و رانندگي كـه درآن چـراغ    گيرد، معنا پيدا مي قرار مي

   )1(. كند ميسبز در تقابل با چراغ قرمز معنا پيدا 
ي شناسـي بـر پايـه    ن باور است كه اساس نشـانه بر اي) .م1980-1915( 2رولان بارت

در نقد ادبـي ايـن اصـطلاح يكـي از مفـاهيم بنيـادين        .باشد هاي دوگانه استوار مي تقابل
-1895 (3رومـن ياكوبسـن  . اسـت  )سـاختار شـكني  ( ساختارگرايي و پساساختار گرايي

را در ذات هـاي دوگانـه    با تأثيرپذيري از نظريات تروبتسكوي و سوسور تقابـل  ).م1983 
به . يردگ ها را ياد مي دانست و معتقد بود كه كودك در وهله اول اين تقابل زبان نهفته مي

 ،اسـت و تقابـل صـامت و مصـوت     اسـتوار  هـاي دوگانـه   نظر وي محوريت كلام بر تقابل
  . گردد شناسي محسوب مي ترين ركن واج بنيادي

محور (ك جست و تقابل مجاز ياكوبسن در نظريه زبان شعري خود از اين انديشه كم
وي  .را عامل اصلي در زبان شعري معرفـي كـرد  ) محور جانشيني(و استعاره ) همنشيني

گويـد شـعر انتقـال زبـان از محـور اسـتعاري يـا         مي ،دهد در تعريفي كه از شعر ارائه مي
ياكوبسـن   .)51: 1383اسـكولز،  (  جانشيني به محور مجاز مرسلي يـا همنشـيني اسـت   

                                                 
1 . Ferdinand de Saussure 
2 . Roland Barthes 
3. Roman Jacobsen 
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 1ها و سـاختارگرايان بـود، آشـنايي وي بـا كلـود لـوي اشـتراوس        ال فرماليستحلقه اتص
ــبب ).م1884-1981( ــات وي   س ــد نظري ــداش ــتراوس و  ابت ــپسدر اش ــاير  س در س

  .ساختارگرايان تأثير گذارد
  

  هاي دو گانه در ساختارگرايي  تقابل
د ذهـن  هـاي دوگانـه را مهمتـرين كـاركر     تقابل ،اشتراوس با تأثيرپذيري از ياكوبسن

به نظـر وي نياكـان و اجـداد اسـاطيري مـا چـون از دانـش كـافي         . داند جمعي بشر مي
هـاي   براي درك و شناخت جهان پيرامون خود دست بـه خلـق تقابـل    ،برخوردار نبودند

/ هاي دوگانه اي مثـل خـوب   از اين رو ساختار تفكر انسان بر روي تقابل .زدند دوگانه مي
گويـد   مـي اشـتراوس   .)77: 1384بـرتنس،  ( ا شده است بن... غير مقدس و / بد، مقدس

هاي دوگانه صامت و مصوت ساخته شده است، اساطير  طور كه زبان بر اساس تقابل همان
وي در بررسـي   .)32: 1384اسـحاقيان، (انـد   هـاي دوگانـه بنـا شـده     هم بر مبناي تقابل

 كند و نامد، تقسيم مي مي  2اساطير، ابتدا آنها را به واحدهاي كوچكتري كه آنها را ميتيم
  .)56: 1371اخوت، (كند معناي استعاري اساطير را بيرون بكشد  از اين طريق سعي مي

شد كـه ديگـر    سبباشتراوس كه تحت تأثير ياكوبسن با اين مفاهيم آشنا شده بود، 
بـه   ؛خود از آن استفاده كننـد  نظرياتدر  ،با اين مفهوم عام آشنا شده نيز ساختارگرايان

هاي دوگانه را در اكثـر نظريـات سـاختارگرايان، بـويژه      توان رد پاي تقابل تي كه ميصور
تـرين   گويـد اساسـي   تا جايي كه رولان بارت مـي  .ساختارگرايان روايت شناس، پيدا كرد

  .)15: 1370بارت،( هاي دوگانه است مفهوم ساختارگرايي تقابل
هاي اجتمـاعي   ر، در بررسي پديدهرولان بارت با الهام از كار اشتراوس در مورد اساطي

هـايي فـرض    ها را حاوي نشانه اين پديده... ها و  چون مد لباس، انواع غذا، انواع نوشيدني
كنند، بـه عنـوان    هاي ديگر پيدا مي كند كه معنا و موجوديت خود را از تقابل با نشانه مي

ير افراد فاقـد  كت پوشيدنش معنا دارد كه سا ويژگيجايي ، مثال، كسي كه كت پوشيده
  . دهد غير كت است كه به كت تشخص و برتري مي/ كت باشند؛ اين تقابل كت

گـردد، در   كه به دنبال دسـتور زبـان روايـت مـي    ) .م1939متولد(  3تزوتان تودوروف
                                                 

1 . Claude Levi-Strauss 
2 . mytheme 
3 .Tzvetan Todorov 
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داند؛ به عنوان مثـال   هاي خود در باب روايت، كوچكترين واحد روايي را گزاره مي بررسي
اين  ،وي طبق قواعد دستور زبان. گردد ، يك گزاره محسوب ميجمله اژدها دختر را ربود

هـاي   گزاره هايي كه در اين صفت. كند و صفت تقسيم مي) كنش(ها را به اسم، فعل گزاره
بدي / اندوه، نيكي/ هاي دوگانه مثل شادي هايي هستند كه از تقابل آيند، صفت روايي مي

باعـث ايجـاد   ) شخصـيت (بل بين دو اسم اند، همچنين در يك گزاره تقا شكل گرفته... و 
ربـودن  ) كـنش (شود؛ در مثال بالا تقابل دو اسم اژدها و دختر باعث خلـق فعـل   فعل مي

   .)88: 1379تودوروف ، ( شده است
 دهنـده يعنـي اسـم    با دقت بيشتري نسبت به تودوروف به عنصر انجـام  1كلود برمون

 وگـر   كـنش : كنـد  قسـيم مـي  هـا را بـه دو دسـته ت    وي شخصيت. پردازد مي) شخصيت(
در  .)88: 1379تـودوروف ،  ( پذير؛ كه اولي نقش فاعلي دارد و دومي نقش مفعولي كنش

گيرند و طرح روايـت   اثر تقابل بين اين دو عنصر است كه كاركردهاي داستاني شكل مي
كند كه  هايي تقسيم مي آنها را به پي رفت ،برمون در بررسي روايت. آيد به حركت در مي

  :اند ها از سه مرحله ساخته شده اين پي رفت
  .امكان دگرگوني دارد كه وضعيتي) ا

  . دهد دهد يا نمي ميدگرگوني رخ ) 2
ــد مــي   ) 3 ــا عــدم دگرگــوني اســت، پدي ــد  وضــعيتي كــه محصــول دگرگــوني ي آي

  .)166:  1371احمدي،(
فعـل   در بـه  بر تقابل دوگانه استوار اسـت؛ يعنـي   ،اساس و بناي اين مراحل سه گانه

آمدن يك امكان يا به فعل نيامدن آن امكان و در صورت به فعل درآمدن، در توفيق يا در
  . شكست آن امكان

استفاده  بسيار هاي دوگانه ساختارگراياني است كه از مفهوم تقابل ديگر از 2گريما. ژ.آ
سه جفـت  ) .م1970- 1895(  3وي به جاي هفت حوزه عمل ولاديمير پراپ. كرده است

هـاي روش   هاي دوتـايي، اغلـب كاسـتي    كند كه اين تقابل هاي دوتايي پيشنهاد مي لتقاب
  :كنند پراپ را برطرف مي

  
                                                 

1 .Claude Bremond 
2 . A.J. Gerimas 
3 . Vladimir Propp 
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  موضوع شناسايي/ شناسنده «
  گيرنده / فرستنده  

  .)144: 1384سلدن، (» مخالف/ كمك كننده 
هـاي دوتـايي بـه كاركردهـاي      هاي ميان اين شخصـيت  مناسبات و تقابل ،به نظر وي

  .شوند دهند و در هر روايتي اين سه جفت دوتايي ديده مي هت ميروايي ج
راسـت،  / خوب ،چپ / هاي دوگانه مثل بد گريما ماده اوليه و خام هر روايتي را تقابل

هـاي   به نظـر وي تقابـل، ارتبـاط و همنشـيني ايـن تقابـل      . داند مي …مرگ و / زندگي 
در داخل داستان به . گردد مي دوتايي باعث ايجاد موقعيت جدلي و بسط و گسترش طرح

شـود و بـه ويژگـي تبـديل      هاي دوتايي شكل و شمايل خصلت گونـه داده مـي   اين تقابل
هـا بـه شخصـيت بـدل      ايـن تقابـل   ،ها فرديت هم داده شود گردند؛ اگر به اين ويژگي مي
   .)147: 1383اسكولز، ( شوند مي

شناسـان برجسـته و دقيـق     كه از ساختارگرايان و روايـت ).م1930متولد ( 1ژراژ ژنت
، در بررسي انواع راوي، بين راوي اول شخص و راوي سوم شخص تقابل ايجاد كرده است
  .)89:  1384برتنس،(است 
  
  هاي دوگانه در پساساختارگرايي تقابل

بويژه شالوده شـكني دريـدا    ،هاي دوگانه در نظريات پساساختارگرايان اصطلاح تقابل
؛ اسـت كند و از مفاهيم كليدي  نقش اساسي ايفا مي يي است،كه جزئي از پساساختارگرا

  2با تغييرات اساسي كه ژاك دريـدا  .اند نگريسته به آن انتقادي كه با نگاهي با اين تفاوت
هاي دوگانـه   در نظام فكري غرب پديد آورد مفهوم تقابل1960در دهه ) .م1930متولد( 

 ـ هاي فلسـفي  به نظر دريدا انديشه .)168: 1378مقدادي ، ( هم دچار تحول بنيادي شد
هـاي   دو قطبي قرار دارند و بر اساس محور تقابـل  يعلمي و زير بناي تفكر غرب در زندان

بدي در برابر نيكي، نيستي در برابر هسـتي، غيـاب در برابـر حضـور،      :چرخند دوگانه مي
قـرار دارنـد    … دروغ در برابر حقيقت، نوشتار در برابر گفتار، طبيعت در برابر فرهنگ و

 بـه نظـر وي در اسـاس هـر متنـي ايـن      . كه هميشه يكي بر ديگري برتري داشته اسـت 

                                                 
1 . Gerard Genette 
2 . Jacques Derrida 
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ايـن   ،هاي دوگانه وجود دارند و بين سلسله مراتب مركـز يـك مـتن و حاشـيه آن     تقابل
در مركـز قـرار    …در بعضي از متون عناصري چون خوبي، راسـتي و  . تقابل برقرار است

هاي دوگانه در هر متني دچار  در حاشيه قرار دارند؛ اين تقابل دارند اما در بعضي از متون
اصـولاً دريـدا در   .كاهنـد   هاي يكـديگر مـي   شوند و از برتري نقش تحليل و واژگونگي مي

هاي دوگانه معتقـد   شالوده شكني خود به واژگونه كردن سلسله مراتب و پايگان در تقابل
قواعــدي را كـه ســاختار گرايـان بــا    پساسـاختارگرايان  .)170: 1378مقــدادي ، ( اسـت 

تا حدودي در معرض سـؤال و انتقـاد    ،هاي دوگانه مطرح كرده بودند قاطعيت براي تقابل
                                 )3(.باشـد  ميقرار دادند و اين خود دليل بهتري برمحوريت آن 

در بـاب زنـدان دو    دريـدا  هـاي  با تأثيرپذيري از كارهاي اشتراوس، بـارت و گفتـه   اكنون
هـاي دوگانـه و روح تضـاد و     ها، بـه بررسـي تقابـل    قطبي حاكم بر فرهنگ جمعي انسان

البته سعي . پردازيم هاي آن، مي تعارض دوگانه حاكم بر ساختار حديقه و ساختار حكايت
هـا   حكايـت  به ويـژه روسـاخت   بر آن است كه بيشتر به تعارض و تقابل سطح روساختي

  . دشوهاي حديقه توجه  دوگانه ميان شخصيتهاي  يعني تقابل
  

  هاي دو گانه در ساختار حديقه تقابل )الف
  سطح روساختي  .1

روايت يا در پي انتقال تصويري از يـك بافـت خـاص، يـا در     «گويد  رابرت اسكولز مي
اگر در سـاختار   .)135: 1383اسكولز ، ( »باشد ميصدد ايجاد واكنش خاص در مخاطب 

خواسته مضامين  ميوقتي  ،بينيم كه سنايي در اكثر موارد ت كنيم، ميو شكل حديقه دق
و مفاهيمي را به خواننده منتقل كند، يا بافت عرفاني و اخلاقـي مـورد نظـر خـود را بـه      
خواننده بشناساند و به ايجاد واكنش دلخواه در مخاطب و ترغيب وي به آن بافت خـاص  

تـوان گفـت سـاختار     ده است؛ به نـوعي كـه مـي   هاي دوگانه استفاده كر بپردازد، از تقابل
  . چرخد حديقه در يك زندان دو قطبي قرار دارد و عامدانه بر حول دو محور مي

گيرد، اين  ها پيش چشم قرار مي وقتي عناوين فصل ،در نگاه اول به كتاب حجيم حديقه
املاً مشـهود  ك... نيكي و بدي و  ،، خوب و بدمنفيهاي دوگانه و تضاد بين مثبت و  تقابل
آگاهانه از اين شيوه استفاده كرده  ،رسد سنايي در چينش مطالب كتاب به نظر مي. است
سر فصل بعد از آن معمـولاً در تقابـل بـا     ،گردد در حديقه وقتي سر فصلي ذكر مي. است
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سنايي در شناساندن مفاهيم عرفاني و اخلاقي مورد نظر خـود،  . سر فصل قبلي قرار دارد
 .انتقـال دهـد  بـه خواننـده   با دو تأكيد اين مفاهيم را  قصد داشتهاز اين شيوه با استفاده 

تأكيد اول با آوردن حكايتي در ميان فصل و تأكيد دوم با آوردن فصلي در تضاد و تقابل 
  : شوند ها ذكر مي به عنوان مثال چند نمونه از سر فصل. دوگانه با فصل قبل

  ،)86 :همان(اصحاب الغفله  فصل في )79: 1374سنايي،(فصل في المجاهده  -
  ، )100 :همان(اندر شكر و شكايت  -
  ،)143 :همان( تمثيل في تقصير الصلوه )141 :همان(فصل في الصلوه  -
 :همـان (تمثيل في اصحاب الغفله و الجهال  )284 :همان(فصل في زهد و الحكمه  -

290(،  
  ،)317 :نهما( فصل في الجاهل) 315:همان(فصل في فضيله العلم  -
ذكــر اظهــار حــال آن ســراي  )360 :همــان(انــدر مــذمت دنيــا و وصــف تــرك او  -
  ،)381:همان(
  ،)382 :همان(و حيواني   در انساني -
  ، )388(حكايت در شجاعت  )387 :همان(اندر مذمت بددلي و بددل  -
  ، )444 :همان(در دوستي و دشمني  -
  ،)475 :همان(و رنج بردن محمدت در حركت و سير ) 472 :همان(در كاهلي  -
  ...  و) 586 :همان(در عدل نمودن و ظلم كردن  -

اين تضاد و تقابل حاكم بر ذهن سنايي گاه وي را بر آن داشته كه حتـي در داخـل يـك    
كند طرف مقابل و ضد آن را هم بياورد؛ اين شيوه  بيت، وقتي كه طرف مثبت را ذكر مي
در دو بيت . كند آوايي و واژگاني زيبايي را ايجاد ميعلاوه بر تأكيد بر مفهوم فوق، توازن 

  :زير
ـــرون  آراي ـــرور  بــــ  ...وي خــرد بخــش بــي خــرد بخشــاي   اي درون  پـــ
ــان ــر دو در رهــت پوي ــن ه ــر و دي ـــويان     كف ـــه گـ ـــك لـ ـــده لا شريـ وحـ

  )1374،1:سنايي(
  مك تقابلبا ك و دين در كنار همديگر-بي خرد و كفر-برون، خرد-وي با آوردن درون

  .بخشد ميهاي خود عموميت  ها، به گفته دوگانه و تضاد بين اين مقوله
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  سطح ژرف ساختي .2
در ژرف ساخت حديقه، سنايي در توصيف و تبيين مباني اصلي مورد نظر خود ، مثل 
ه بـه آخـرت،     توكل، دوستي، رحمت الهي، دادگري ، عقل، شجاعت، علم، انسانيت، توجـ

اي مستقيم و بـا   يا با شيوه سپس ،كند در ابتدا اين مفاهيم را بيان مي... مرگ انديشي و 
علمـي و   توكلي، دشمني،  قهرالهي، ظلم، ابلهي، بددلي، بي هايي دالّ بر بي آوردن توصيف

يا به طور غير مستقيم و با كمك ...  انديشي و  ناداني، حيوانيت، توجه به دنيا، عدم مرگ
گيرند، دسـت بـه خلـق     با اين مفاهيم اصلي قرار ميدر تقابل كه هايي  گرفتن از حكايت

چيز ر ه» تعُرفَ الا شياء باضدادها«زند؛ چرا كه به حكم مثل مشهور هاي دوگانه ميتقابل
كنـد، بـراي    هنگامي كه در مورد توكل به خـدا صـحبت مـي   . شود با ضدش شناخته مي

در ايـن حكايـت رادمـرد حكـيم      .آورد حكايت راد مرد حكيم و پسرش را مي ،تبيين آن
يـا  . ن آن دو تقابل دوگانه وجـود دارد ميااما پسرش غير متوكلّ و  ،متوكلّ است يشخص

  . آورد حكايت حيدر كرّار و دشمنش را مي ،زند در جائي كه در مورد شجاعت حرف مي
سنايي براي معرفي رحمت و لطف الهـي، از تقابـل بـين قهـر و لطـف       ،در ابيات زير

يـادآور  بلافاصله قهـر الهـي را    ،كند كند و بعد از آن كه لطف الهي را ذكر مي مياستفاده 
  :شود مي

 تهمـــت گــــبر و شـــبهت ثــــنويست  لطفــش كــه در جهــان نويســت وقهــر 
ـــنبر و دار ـــشان م ــرش ن ــف و قه ــار    لط ــر و ع ــام مفخ ــكرش مق ــكر و س  ش
ـــ  لطــــف او راحــــت اســـت جانــــها را ها  را قــــــهر  او  آتـشـــــي  روانــ

  )     100 :1374سنايي،(                                
  
  هاي حديقه هاي دوگانه در ساختار حكايت تقابل) ب

  سطح روساختي. 1
 ،اند يا بد هاي حكايات يا خوب هاي عاميانه، شخصيت بر اساس منطق قصه ،در حديقه

هسـته  . گيـرد  تقابل شكل مياز تعارض دو قطب م ها ند يا سفيد و معناي حكايتا يا سياه
... روشـني و / بدي، تـاريكي / عاميانه را تقابل دو قطب متضاد مثل نيكي هاي مركزي قصه
هايي چـون   ها روح والا و آزادمنشي دارد و از خصلت قهرمان قصهعموماً . دهد تشكيل مي

برد؛ در طرف مقابل آن ضد قهرمـان   نيكوكاري، خوش خلقي، شجاعت و زيبايي بهره مي
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هـاي وي درسـت در طـرف     وخصلت استانگيز و شرور  كه شخصيتي مطرود، رقت ستا
   .)60: 1371مير صادقي، (گيرد  عكس قهرمان جاي مي

هـا و تقابـل    هـا و خـوبي   بـدي  ميـان  برخورد و تعارض ،هاي سنايي روساخت حكايت
سنايي با ايجاد تعارض بـين ايـن دو قطـب در پـي      .استهاي خير و اشخاص شرور  آدم
 ،هـاي حديقـه   اغلب حكايت. استاخلاقي، ديني و عدالت اجتماعي  اعه اصول انساني،اش

در آنهـايي كـه سـه يـا احيانـاً چهـار        ؛دارنـد ساختي مناظره گونه دارند و دو شخصـيت  
ها از گفت و گوي دو نفـر تشـكيل    اين حكايت. استشخصيت دارند، تعارض بين دو نفر 

يا آن كه در آنهـا   ،باشد تعارض بين آن دو نفر ميوگوها يا بيانگر  گفت اينشده است كه 
اكثـراً از طـرف   (  ها با يك كنش حكايت. پردازد قهرمان حكايت به ارشاد ضد قهرمان مي

را در ) اكثراً قهرمان( آن كنش، واكنش طرف مقابل شوند كه نتيجه آغاز مي) ضد قهرمان
پـردازد يـا وي را    رمان ميپي دارد؛ شخصيت قهرمان در واكنش خود يا به تحقير ضد قه

بندي كلـود برمـون    با توجه به تقسيم. كند ارشاد كرده و حقيقت امر را برايش روشن مي
گـر و شخصـيت    يك شخصيت در حكم كـنش  ،هاي حديقه توان گفت كه در حكايت مي

فردي مثبت و اخلاق مدار  ،گر ها كنش در اين حكايت. باشد پذير مي ديگر در حكم كنش
كه صفات اخلاقي وي در تعارض با شخص  داردپذير شخصيتي غيرمثبت  نشاما ك ،است
گـر و   تعارض بين كـنش  توصيفسنايي در همه حكايت ها بعد از . گيرد گر قرار مي كنش
انديشه شخص قهرمان را  ،پذير، نتيجه حكمي، اخلاقي و عرفاني خود را بيان كرده كنش

  .كند بهتر معرفي مي
هاي حديقه بر مبناي اسم و كاركرد آنهـا در   صيت حكايتبندي شخ با بررسي و طبقه

خـود از   )5(سـنايي در ده حكايـت  . توان تقابل دوگانه آنهـا را نشـان داد   حكايت، بهتر مي
  : كودك استفاده كرده است مريد، پسر، و تقابل بين مراد، پدر، بزرگ

عبـداالله   حكايت عمر و )2) پسر/ پدر) (75 :1374،سنايي( رادمرد حكيم و پسرش) 1
) 115 :همـان (گـاني و پسـرش   رحكايـت شـيخ گو  )3 )كودك/ بزرگ) ( 93 :همان( زبير

حكايـت سـنايي و   )5) مـراد / مريد) ( 322 :همان(حكايت شبلي و جنيد ) 4) پسر/ پدر (
) بزرگ/ كودك) ( 664 :همان(حكايت جوان و پير ) 6) مراد/ مريد) (345 :همان( پيرش

حكايـت اسـكندر و اسـتادش    ) 8) پسر / پدر) ( 495 :همان(حكايت شيخ و پسر وي ) 7
) 10) مـراد / مريد) (286 :همان(حكايت مريد و پير وي ) 9) مراد / مريد) (413 :همان(
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  ).مراد/ مريد ) (324 :همان(حكايت شبلي و جنيد 
شخص خردمند و كاملي است؛ در طرف مقابـل   د، پدر و بزرگ،اها مر در اين حكايت

كه شخص خردمند و آگاه در تعارض با  استآن، مريد، پسر و كودك، شخصيت ناآگاهي 
كنـد ناآگـاهي وي را بـه     پردازد و سـعي مـي   با آن به جدال مي ،ناآگاهي وي قرار گرفته

  :كنيم ميحكايت رادمرد حكيم و پسرش را ذكر  ،در اينجا براي مثال. آگاهي بدل كند
ـــدرة زر   رادمــــردي حكـــيم پـــيش پســـر ـــزار بــ ـــن هــ  داد چـنديــ
ــدر ــذل پـ ــد بـ ــون بديـ ــرش چـ ــدر     پسـ ــذل پ ـــيب و ع ـــد بع ــان ش  ترزب
ـــو ــن كـ ـــيبة مـ ــا نصـ ـــت بابـ ــو    گفـ ــة هـ ـــور در خزانـ ـــش اي پـ  گفتـ
 مــن بحـــق دادم او دهــد بتــو بــاز      قســـم تـــو بـــي وصـــي و بـــي انبـــاز

  )     75 :1374سنايي،(
  :ابله وجود دارد/ ايت تقابل داهيدر هفده حك

ــه و اشــتر) 1 ــه) (83 :همــان( حكايــت ابل ــه و مخنــث  )2) داهــي/ ابل احكايــت ابل
/ ابلـه  ) ( 101: 1382حسـيني ، (قاضـي و عـوام النـاس    ) 3) داهـي / ابله ) (316:همان(

حكايـت شـخص    )5) ابله/ داهي ) (665 :همانسنايي، (حكايت زنگي و زنك ) 4) داهي
حكايت بهلـول وشـخص داهـي     )6 )داهي/ ابله ) (360 :همان(ير ژنده پوش پراكنده و پ

) ابله/ داهي ) (387:همان(حكايت شخص مخنث و داهي  )7) ابله/ داهي) (366 :همان(
حكايـت جحـي و شـخص     )9) ابلـه / داهي ) (416 :همان(حكايت لقمان و بوالفضول ) 8

م آزار و شـخص مـردم آزار   حكايت شـخص ك ـ ) 10) داهي / ابله ) ( 388:همان(مخنث 
) 12) ابلـه / داهي ) (438 :همان(حكايت ابله و برزگر ) 11) ابله / داهي ) ( 673 :همان(

حكايت كودك و حريف بي انصاف  )13) داهي/ ابله) ( 368 :همان(حكايت گدا و سنايي 
 )ابله/ داهي) (469 :همان(حكايت خواجه و سنايي  )14) ابله / داهي ) (466:همان(وي 
حكايـت  ) 16) داهي/ ابله ) (733:همان(حكايت نادان و شخص مبتلا به درد دندان ) 15

حكايت ابوحنيفه و شخص نادان ) 17) ابله/ داهي ) (411:همان(بقال و شخص گل خوار 
  ). ابله/ داهي ) (571:همان(

هاي منطقي و معقول  خردمندي است كه از استدلال ،ها شخص داهي در اين حكايت
 ناپايـداري آن خبـر دارد و   ،گذرا بودن دنيـا  ،كند و از حقيقت امر دين و دنيا مي استفاده

در طرف ديگر، شخص ابله و ناآگاهي قرار دارد كه در گفـت  . كند منطبق بر آن عمل مي
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كند، اين شخص ابله در بنـد   هاي غيرمنطقي و ابلهانه استفاده مي و گوهايش از استدلال
ن دنيا به دنياي ديگر باور ندارد و بـه حتمـي بـودن مـرگ     همين دنيا است و در وراي اي

  .  توجه است بي
تنـاقض جـوي سـنايي، در     نكته قابل توجه اين است كه بـا تأمـل در روح متعـالي و   

به عنوان مثال . كند ها وي شخص داهي را ابله و ابله را داهي معرفي مي بعضي از حكايت
بهلول و شخص داهي و همچنـين حكايـت   در حكايت قاضي و عوام الناس يا در حكايت 

ابله و داهي يا حكايت ابله و شخص برزگر، به جاي اين كه قاضي و شخص داهي و برزگر 
هاي نادرست ابله  نقش داهي را بر عهده داشته باشند، اين سه شخصيت به علت استدلال

مطلـب  . شود داهي معرفي مي شوند و طرف مقابل آنها هر چند اسم ابله دارد، معرفي مي
شخص مخنـث شخصـيتي مثبـت دارد و     هاي حديقه، مهم ديگر آن كه در همه حكايت
نمايد و خود به عنوان موضـوعي   كند كه امري غريب مي نقش داهي و خردمند را ايفا مي

در اينجا به عنوان مثال حكايت خواجه و . مستقل شايان بررسي و تحقيقي در خور است
  :آوريم سنايي را مي

ـــست    ا بمردمـــي در بســـتخواجـــه اي ر ـــر او نـنش ـــتم ب ـــكا سـاخ  متّ
ــوش ــد خ ــاي باش ــه ج ــتمش تكي  گفـت آن را كـه رســته شـد زآتــش      گف
 هركه را گـور و مـرگ و محشـر پـيش      كــي ســپارد بتكيــه گــه تــن خــويش

  )469 :1374سنايي،(
  :در شش حكايت تقابل مرد و زن وجود دارد

 :همـان (گـر   حكايت پنبه زن و زن دشـنام  )2) 443 :همان(حكايت زن و شويش ) 1
731 (3 (  حكايت توكل زن حاتم اصم)حكايت بوشـعيب ابـي و زنـش   ) 4) 117 :همان 

حكايت مأمون و مادر ) 6) 398 :همان(كننده  حكايت زن وجوان طواف )5) 143 :همان(
  ). 551 :همان( يحيي برمكي

دارد و قهرمـان حكايـت   زن شخصيت مثبتـي   ،ها به جز حكايت دوم در همه حكايت
در ايـن  . است و بـر نـامرد برتـري دارد    غالب زن ،در تقابل زن و مرد .گردد محسوب مي

ها شخصيت زن به عنوان فردي متوكل، خداشناس، دين دار، باعفاف و خردمنـد   حكايت
  : كنيم براي مثال حكايت زن و شويش را ذكر مي.  معرفي شده است

ــد دژم ــي بديـ ـــود را زنـ ــوي خـ  تنـگ دل شـد بشــوي گفـت ايـن غــم      شـ
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ـــاد ــادي ش ــت ب ــن اس ــراي م ــر ب  ور بـــراي دل اســـت  پيشــت  بــاد     گ
ـــياث  مجــوي    از پـــــي نـــــان  مريـــــز آب از روي ــو غ ـــبيشي ز  ب ــو ح  ب
 طـــمع نـــان  بــود  كــه  جــان  بــرود   آبـــــروي از  بـــــراي نـــــان بــــرود

  )443 :1374سنايي،(
  :ار وجود دارددر شش حكايت تقابل دين دار و دنياد

حكايـت ديـن   ) 2) دنيا دار/ دين دار) (674: همان(حكايت سنائي و عارف زنگي ) 1
حكايت حضرت علي و شخص كاهل ) 3) دنيا دار / دين دار) (410: همان(دار و مال دار 

) 392: همــان( حكايــت حضــرت عيســي و ابلــيس) 4) دنيــا دار/ ديــن دار) (108ص (
) 6) ديـن دار / دنيا دار) (645 :همان(مأمون و شخص زاهد  حكايت) 5) دنيادار/ دار دين(

  ). دنيا دار/ دين دار) (689 :همان(حكايت بقراط و پادشاه 
؛ اما در استها شخص دنيادار در فكر تهيه اسباب دنيا و زندگي راحت  در اين حكايت

اي كند و همه همتش متوجه به آن سر دار در قناعت زندگي مي تقابل با آن، شخص دين
  : كنيم ميدار را براي مثال ذكر  دار و مال حكايت دين. باشد مي

 از  يـكـــــي  مـالـــــدار  ديـنـــــاري  خواســــت وقتـــي ز عجـــز دينـــداري
ـــردار     آنـگـــــهي  مالــــدار  بــــي هــــنجار ـــهاده دل  م ــب ن ــر ل ـــر ب  مـه
ــائل راد ــو گفــت س ــارش چ ــك دو ب ـــش داد    ي ـــچنين جـوابـ ـــدار اينـ  مالـ

 ــ ـــت ار ح ـــن زنگف ــتي اي ت  ديــن و دنيــي ز حــق طلــب نــه زمــن   ق پرس
ــد      گفـــت ديــن هســت نيـــك و دنيــا رد ــد ب ــو ب ـــواهم و ز ت ـــك ازو خ  ني

  )410 :همان(
اش كم نشـود جـواب رد    دار براي اين كه از اسباب دنيوي در اين حكايت شخص مال

  .دهد دار مي به دين
  :رددر پنج حكايت ديگر تقابل دادگر و ظالم وجود دا

حكايـت انوشـروان و   ) 2) ظـالم / دادگـر  ) (548 :همـان (حكايت احنف قيس و امير 
) 578 :همـان (حكايـت امـين و نقيـب وي    ) 3) ظالم/ دادگر ) (553 :همان( حاجب وي

 حكايــت شــحنه و معلــم) 5) 557 :همــان( حكايــت محمــود و زال) 4) دادگــر/ ظــالم (
مود نقش دادگـر را دارد و شـحنه وي   حكايت چهارم مح در). 561 :همان( )دادگر/ظالم(

در حكايت پـنجم انوشـروان طـرف دادگـر     . باشد كه به پيرزن ظلم كرده است، ظالم مي
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ها  در اين حكايت. تقابل است و شحنه وي كه پاي مرغ معلم را شكسته است، ظالم است
كند، در مقابل شخص ظالم  دادگر شخصي است كه به راحتي از گناه ديگران اغماض مي

كنـد، امـا شـخص     ردي است كه به حقوق ديگران يا به حقوق شخص دادگر تعرض ميف
در اينجا براي مثال حكايت احنـف قـيس و اميـر را    . كند تعرض وي گذشت مي دادگر از

  : آوريم مي
ـــير     احنـــف قـــيس بهـــر جمعـــي اســـير ــو ام ــرِ ت ــتگان ب ــين بس ــت ك  گف
ـــند علمــ ـ   گـــر بحقنـــد  بســـته  حلمـــت  كـــو ــود از باطلـ ــوور خـ  ت كـ
 داري مـــــياز بـــــراي  چـــــه  روز    عفــو كــان هســت اصــل دينــداري

  )548 :1374سنايي،(
  .نقش ظالم را دارد ،اي در اين حكايت امير با اسير گرفتن عده

/ تقابـل آدمـي  ) 383 :همـان (در حكايت خطاب مرغ و ماهي با هم در مـورد انسـان   
/ تقابـل شـجاع  ) 388 :نهمـا ( حيواني برقرار است، در حكايت حضرت علي و دشـمنش 

) 327 :همـان (همچنين در حكايت شخص عاشـق و شـخص فسـرده     .ترسو حاكم است
تقابـل بـين   ) 107:همـان (در حكايـت گبـر و مسـلمان     .فسرده وجود دارد/ تقابل عاشق

تقابل ) 410 :همان) (مناظره(غير مسلمان برقرار است و در حكايت بلبل و زاغ / مسلمان
كسـاني اسـت كـه از تـنعم      نمـاد  ،وجود دارد؛ در اين حكايت بلبلزاغ / دوگانه بين بلبل

كساني است كه چه در اين دنيا و چه درآن دنيا سيه روز  نماد ،دنيوي برخوردارند اما زاغ
 كـه  البته در شكل ظاهري هم بين رنگ اين دو پرنده تقابل دوگانه وجود دارد .باشند مي

ن مكرّر ادبيـات فارسـي بـه ويـژه در حيطـه      اين تقابل ظاهري بين بلبل و زاغ از مضامي
  .دشو ها محسوب مي مناظره

  : هاي ها مثل حكايت دربعضي از حكايت
) 454 :همـان (زال و مهسـتي  ) 2) 462 :همان(علوي، دانشمند و شخص مخنث ) 1

خان و ) 5) 565ص (شخص كوفي و هشام ) 4) 474 :همان(شخص خوشدل و ادبار ) 3
) 412 :1374سـنايي، (سليمان و پير برزگر ) 6) 258:  1382حسيني،( گرش عدو دشنام

هر چند كـه  ...  و ) 290 :همان(زنگي و آيينه ) 8) 568:همان(انوشروان و مرد طباخ ) 7
ها  شود، اما شيوه گفت و گوي شخصيت در ظاهر گفت و گوها تقابل دوگانه احساس نمي

شخصيت حاضر و شخصيت  انميها يا  خود شخصيت ميانيي  يا كنش آنها تقابل دوگانه
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هـاي   نمونه مسـلمان  شخص علوي و دانشمند، ،در حكايت اول .كند غائب ديگر ايجاد مي
كنـد، يـك مسـلمان واقعـي      اسمي هستند، اما شخص مخنث هر چند كه مدام گناه مي
دنيـادار  / دار توان تقابـل ديـن   است؛ در تقابل ميان شخص مخنث با علوي و دانشمند مي

. اسـت عنصر برتر و غالب ) مخنث(زن  ،زن قائل شد كه در آن/ دوگانه مردياحتي تقابل 
و در  پـردازد  مـي دوستي ابله و دوستي عاقل  ميانبيان تفاوت  بهسنايي  ،در حكايت دوم

در . كنـد  گيرد، آن را با دوستي ابلهانه پيرزن مقايسه مـي  يي كه از اين حكايت مي ا نتيجه
گـويي شـخص    بـه نصـيحت   شود و خص عاقلي ظاهر ميادبار در جايگاه ش ،حكايت سوم
در حكايت . ابله در آن وجود دارد/ توان گفت كه تقابل داهي پردازد، پس مي خوشدل مي

. ظالم وجود دارد كه ظـالم، شخصـيتي غائـب اسـت    / تقابل دادگر ،شخص كوفي و هشام
 دليــلحكايــت خــان و عــدو دشــنام گــرش، شــخص دشــنام دهنــده بــه  همچنــين در

/ در تقابـل دوگانـه دادگـر    ،كنـد  و خان چون وي را تنبيه نمي استظالم  نمونه،دهنيبد
  :ظالم نقش دادگر را دارد

ــنامش ــدوش دشــ ــان را عــ ــامش   داد خــ ــتن خـ ــامش ز گفـ ــت خـ  گشـ
ــه آزارم ــن ژاژِ او چـــ ــت ازيـــ  نچــــه او گفــــت بــــيش  بنـــــگارم  گفـــ
ــود ــويم آن از خـ ــانم، بشـ ــر چنـ  ور نيـــمَ بــا بــدي چــه گــويم بــد       گـ

  )258 :1382، سنايي(
نقـش ابلـه    ،بالـد  حكايت سليمان و برزگر، سليمان چون به ناز و تنعم دنيوي مـي  در

در حكايـت  . كنـد  نقش داهي را ايفا مـي  ،كند هايي كه به وي مي دارد و برزگر با نصيحت
انوشـروان را كـه وي را    كنـد، ظـالم دانسـت و    توان مرد طباخ را كه اشتباه مي بعدي مي

 شود كـه  ابله معرفي ميشخص زنگي  ،در حكايت آخر. كند، دادگر پنداشت ت نميمجازا
البتـه   .گيرد؛ شخص غائبي كه بالقوه حضـور دارد  در تقابل با شخص داهي غائب قرار مي

كنـد و وي را   اي مي هاي خود معمولاً به اين شخصيت غائب اشاره گيري سنايي در نتيجه
  . كند خصيتي بالفعل بدل ميتا حدودي از موجودي بالقوه به ش
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  :توان در جدول زير نشان داد هاي حديقه را مي ها در حكايت تقابل شخصيت
  مريد

/  

  مراد

  داهي

/  

  ابله

  مرد

/  

  زن

  دار دين

/  

  دنيادار

دادگر

/  

 ظالم

  آدمي

/  

  حيواني

  شجاع

/  

 ترسو

  عاشق

 /

  فسرده

  مسلمان

غير / 

  سلمانم

  بلبل

/  

  زاغ

  حكايتهايي

  تقابلكه 

  ددارن دروني

  حكايتهايي

تقابل    كه 

  ظاهري ندارند

10 

  حكايت

17 

  حكايت

6 

  حكايت

6   

  حكايت

5 

  حكايت

1  

  حكايت 

1 

  حكايت

1 

  حكايت

1  

  حكايت

1 

  حكايت

12  

  حكايت

9    

  حكايت  

  
  سطح ژرف ساختي. 2

توان در ژرف ساخت آنهـا   هاي حديقه، مي علاوه بر سطح روساختي و ظاهري حكايت
ها، تقابل دنيـا و   اين حكايت بيشترساختي  در لايه ژرف. ه را ديدهاي دوگان هم اين تقابل

آخرت كاملاً محسوس است و جدال و نزاع دو طرف تقابل، اكثراً بـر سـر دنيـا و آخـرت     
. باشد و طرف ديگر مايل بـه آخـرت   مايل به دنيا مي ،گيرد كه يك طرف تقابل شكل مي
آورد و  م دنيا و مدح آن سراي روي مـي سنايي در نتيجه هر حكايت، به ذ ،پايانالبته در 

 ميـان  سـاختي  ها تقابـل ژرف  در بعضي از حكايت. كند حكم برتري آن سراي را صادر مي
بلكـه   ،وجود دارد؛ البته دين مورد نظر سنايي منحصراً اسلام نيسـت  ديني بيدينداري و 

هـا مثـل    تمام اين حكايت )6(ژرف ساخت دوري. باشد مي ي دينعمل به محورهاي اخلاق
چرخنـد و همـه    آخرت، دادگـري و خـدا مـي    حول محورهاي دين، ساختار كل حديقه،

 كـه  رو به سـمت ايـن مفـاهيم دارنـد     سرانجامها  ها و تمثيل مطالب بيان شده، استدلال
تـوان گفـت كـه ژرف     مـي . دهنـد  هاي حديقه سنايي را تشكيل مي و پايه اساسيمفاهيم 

س دو قطب حاكم بـر عرفـان اسـلامي بـويژه در     بر اسا ،هاي حديقه ساخت كلي حكايت
چرخد و مضامين و مفاهيمي كه در راسـتاي   هاي آغازين آن يعني دنيا و آخرت مي دوره

ژرف سـاخت دنيـا و    ،در حكايت زاهد و مـأمون . ندوش مياين دو محور قرار دارد، مطرح 
ي در مورد خود و توان مشاهده كرد؛ در اين حكايت زاهد از زبان سناي آخرت را كاملاً مي

  :كند مأمون اين گونه  قضاوت مي
ــي ــن دني ــن اي ــر م ــد ب ــه كردن ــي    عرض ــا عقبـ ــد بـ ـــري داد خلـ ــر سـ  بـ
ــي ام نيامــد يــاد       مـــر مـــرا جملـــه  در  كنـــار  نهــــاد ــك زمــان دني  ...ي
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ـــيي ــدر  دنـ ــدين  قـ ــادماني  بـ ــي   شـ ـــت و عقبــ ــاري ز جنــ ــاد نــ يــ
  )646 :1382سنايي،(                         

هاي زاهد در باب دنيا و  سنايي در اين حكايت با انتخاب مأمون و زاهد و آوردن گفته
  :گويد مي پايانشود و در  آخرت، لزوم توجه به آخرت در تقابل با دنيا را يادآور مي

ــوي را     هـــر كـــه او بنـــده گشـــت دنيـــي را ــلا و بلـ ــر بـ ــد مـ ــيد شـ  صـ
  )646 :همان(                         

 گيري هنتيج
 ايـن تقابلهـا   هـا از  و در شناخت پديده استها  زيربناي تفكر انسانهاي دوگانه  تقابل

ادبيات بازتاب مستقيم و بلاواسطه اين سطح گسترده تفكـر   از آنجا كه. كنند استفاده مي
كـه   از آنجا. كاربرد دارد ادبي بسيارهاي  ها و بررسي هاي دوگانه در نظريه تقابل ،باشد مي

شـكل گرفتـه    ...دنيا وآخرت، قناعت و رفـاه و  ميانتعارض  ، برمبنايآغاز از يرفانع تفكر
سنايي هم بر اسـاس ايـن    .هاي دوگانه استوار است هاي آن بر تقابل است، ساختار و پايه

هاي دوگانـه اسـتفاده كـرده و     در خلق و تبيين حديقه از تقابل ،ويژگي مشترك عرفاني
رسـد دليـل ديگـري     به نظر مي ،علاوه بر اين .وار كرده استبناي حديقه را بر آن است زير

هـا اسـتفاده كـرده،     پردازي حكايت هاي دوگانه بخصوص در شخصيت كه سنايي از تقابل
ها  رشد نكرده بود و در حكايت چندانپردازي درآن زمان  هاي حكايت اين است كه شيوه

هـا از دو   حكايـت بيشـتر  قه در حدي .كردند هاي متعدد و متنوع استفاده نمي از شخصيت
  .   دشو  وگو ارائه مي اند و حكايت در قالب گفت شخصيت ساخته شده

  

  

  



   41 / هاي دوگانه در ساختار حديقه سنايي بررسي تقابل

  نوشت پي 
و   78-77: 1385و كـالر ،    34: 1377و اخلاقي ،   59-57: 1382وبستر ، . ك. ر.   1

  . 191 -176: 1386نيز مدرسي ، 
هاي پريان تحقيقات  سي قصهشنا ولاديمير پراپ، فولكلور شناس روسي در باب ريخت. 2

به نظر . عظيمي بر كار ساختارگرايان گذاشت هاي وي تأثير بررسي .ارزشمندي انجام داد
) 1: رود مـي پريان اين هفت حوزه عمل وجود دارد و از آن فراتـر ن  هاي وي در تمام قصه

شـخص  (شـاهزاده خـانم    )4كمك كننـده  )3) فراهم آورنده( بخشنده )2شخص خبيث 
) 7) جسـت و جـو گـر يـا قربـاني     ( قهرمان )6فرستنده ) 5و پدرش ) ت و جو مورد جس

 . قهرمان دروغين
و  190: 1383و شميسـا ،    384: 1371و احمدي،   151-149: 1384برتنس،. ك.ر. 3

  .  184-182: 1386نيز ايگلتون ، 
باشند، به غير از سه مورد، كـه از   صفحات بر اساس حديقه تصحيح مدرس رضوي مي. 4

به اين سه مورد در جاي خود اشاره  شده . اند حديقه تصحيح مريم حسيني استفاده شده
 .است

اند  در اين مقاله هفتاد حكايت كه مهم و اصلي بودند مورد تحليل و بررسي قرار گرفته. 5
 . شوند هاي حديقه را شامل مي كه حدود نود درصد كل حكايت

ص (شـناس   انشناختي دكتر علـي محمـد حـق   اين اصطلاح از كتاب مقالات ادبي، زب.  6
ترين  ويژگي  گرفته شده است، به نظر ايشان ژرف ساخت دوري يكي از عام )179 -176

  .چرا كه اين جوامع مبدأگرا و مركزمدار هستند ،آيد جوامع مشرق زمين به حساب مي
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